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 دانشگاه اصفهان

 دانشکده ادبيات وعلوم انساني

 فلسفه و كلام اسلامي گروه

 فلسفه  و كلام اسلامي پايان نامه کارشناسي ارشد رشته ي

 حكمت متعاليه بررسي مباني عرفاني وجود رابط و مستقل در
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 جمعه ي مهدي امام دکتر
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 هاجر درويشي

۹۱ مهرماه
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 ابتکارات مطالعات، نتايج بر ترتب م مادي حقوق کليه

 نامه پايان اين موضوع تحقيق از ناشي هاي نوآوري و

. است اصفهان دانشگاه به متعلق



٤
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 ر وتشكر ي تقد

 از اساتيد ارجمند جناب آقاي دكتر علي ارشد رياحي كه با راهنمايي ها و زحمات فراوان

 ايان نامه ياري نمودند و از جناب آقاي دكتر سيد مهدي خويش مرا در جهت پربار نمودن اين پ
 امامي جمعه كه با ياد آوري نكات لازم بر غناي آن افزودند و جناب آقاي دكتر جعفر شانظري

 وجناب آقاي دكتر محمد مشكات كه حوصله به خرج داده و پايان نامه را مطالعه نموده و

. ي مي نمايم اشكالات آن را يادآوري نمودند تشكر و قدردان
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 تقديم به

 همسر صبور ومهربان ودختر عزيزم كه همواره يار و ياورم بوده اند و با صبر و

. تحمل خود پيمودن اين مسير دشوار را بر من آسان نموده اند
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 چکيده

 از  تحليل  رابطـة  عليـت وي پس . تقسيم حقيقت  وجود به رابط  و مستقل   از  ابتكارات  مهم   صدر المتالهين  است

 رسد   كه معلول  عين ربط ، تعلق  و وابستگي   به علت  است و چون همـة  ممكنـات، معلـول  خـداي به اين  نتيجه مي

 . متعال  هستند  و خداوند  علت حقيقي  آنهاست،   بنابراين  ممكنات  وجود  رابط  و خداوند  تنها  وجود  مستقل  است

 دهد و وحدت  شخصي  وجـود را صدر المتالهين  با تحليل  رابطة عليت ، تجلي  را به جاي عليت  قرار مي به اين   ترتيب

 يعنـي . هدف ما در اين  بررسي  اين است كه نشان دهيم  كه عكس  اين مطلب  هم امكان پـذير  اسـت . كند اثبات  مي

 در اين تحقيـق ، چگـونگي . ابط  و مستقل  قرار گيرد تواند مبناي   تقسيم  وجود  به ر وحدت شخصي  وجود و تجلي  مي

 تقسيم  وجود به رابط   و مستقل، نظرية  وحدت  وجود و تجلي  مورد بررسي  قرار گرفته  و معلوم شـده اسـت كـه صـدر

 و وحـدت پذيرفته  اسـت تأثير المتالهين  در تقسيم  وجود  به رابط   و مستقل  از اين اصول  اساسي   عرفان  اسلامي

 تواند مبناي  وجود رابط بودن معلول   قرار گيرد،  زيرا بر اساس وحدت  شخـصي وجـود تنهـا شخصي وجود  و تجلي  مي

 در عالم يك  وجود و يـك . بالعرض  و مجاز است , مصداق  بالذات  وجود خداي  متعال است و اسناد وجود  به ممكنات

 نات ، تجليات   وشئون  اسماء  و صفات اويند  و بر اساس  نظريـة  تجلـي،   وجـود مطلـق موجود  حقيقي  هست و ممك

 بنـابراين  بـر اسـاس . انـد ممكنات، ظهور،  تجلي و نمود آن وجود   واحد  مطلق . حق درآينة  ممكنات  ظاهر شده   است

 كه  سراسر  عالم را فراگرفته  اسـت و وحدت  شخصي  وجود  و به تبع  آن،  نظرية  تجلي،  وجود حقيقت  واحدي است

 . دوگانگي  و غيريتي در وجود نيست

 معلـول، همـان تعلـق  و . بر اساس  نظرية  وجود  رابط و مستقل ، معلول  چيزي  نيست  جز شأن  و جلوة   علت

 وجود مغاير   يكـديگر   نيـستند علت و معلول  دو . وابستگي  به علت  است نه ذاتي  كه مرتبط   و وابسته  به علت باشد

 اين تلقي  از رابطة  علت و معلول  بر  اسـاس  وحـدت شخـصي  وجـود امكـان . بلكه  معلول،  افاضه و نمود  علت است

 زيرا   بر اساس  وحدت   تشكيكي  وجود،  هستي مراتب  گوناگوني دارد کـه  هـر مرتبـه . پذير است  نه وحدت  تشكيكي

 بنابراين، علت  و معلول،  دو  مرتبه  از وجود  خواهنـد  بـود كـه وجودشـان . يز  از  مرتبة  ديگر است وجودش  جدا و متما

 . مغاير  و مباين  با يكديگر است

. عرفان،  حكمت  متعاليه , وجود رابط و  مستقل، تجلي، وحدت  وجود،   علت، معلول : واژگان كليدي
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 اول فصل

 كليات  پژوهش

 تبيين مساله پژوهشي و اهميت آن - ۱ - ۱
ط و مـستقل  وهـم در ايـن  تقـسيم  هـم در مفهـوم وجـود . اسـت يكي از تقسميات  وجود، تقسيم آن به رابـ

 ملاصـدرا  در تحليـل . در اين بررسي   حقيقت   وجود  مورد نظر   اسـت . صورت  گرفته   است حقيقت وجود
 يت  بر اساس   اصالت  وجود به   اين  نتيجه  رسيد كه   معلول  چيزي مستقل  از علت   نيست كـه دقيق   مسئله علّ

 يعنـي علـت،   تمـام . بلكه معلول  شأني  از شئون  علت و مرتبة  نازلة  علت اسـت . علت  به او  وجود  داده باشد
 علت،   وجـود مـستقل  و . نسبت  به علت ندارد كند  معلول   هيچ  نحوه استقلالي وجود معلول را  به او افاضه  مي

ط  و مـستقل  تقـسيم  مـي . معلول  وجود  رابط  است  حـال . شـود به  اين ترتيب  حقيقت  وجود به  دو بخـش  رابـ
د ي  موجودات  است و همه چون   خداوند علت  همه  ي  هستي معلول  اوسـت،   در عـالم  هـستي،   تنهـا خداونـ

 يعني تنها  خداوند  است كه وجودش  وابسته  به هيچ . اند ساير   موجودات،  وجود  رابط وجود مستقل  است و
 . و وابستگي  و  عين فقر  و نياز اند اما ممكنات،  عين تعلّق . نيست ي چيز ديگر

 تمام , ني ا در بينش عرف . ي عالم وجود بسيار  نزديك است اين نوع  نگاه  به هستي  به بينش  عرفاني  درباره
 يـك وجـود . از نظر  عرفا،  سراسر  هستي،   يك وجود  بيش  نيست . تجلي اسماء  و صفات  الهي است هستي

. آيه  و آينه  خداوندند موجودات . اگون  تجلي يافته  است است كه در مظاهر  گون



۲ 

 يابي   به نظرية وجـود ناي  دست تواند مب تلاش  ما در اين بررسي   آن است  كه نظريات  عرفاني  را  كه مي
دگاه عرفـان  در مـورد  رابطـه رابط و مستقل  قرار گيرد  بيابيم،   وجوه اشتراك  و افتراق  ايـن نظريـه  را بـا  ي ديـ

ودن تفاوت  نظريه : خداوند و جهان   هستي  بيان نموده   و مشخص  نماييم  كه اولاً ط بـ  ي تجلـي  بـا وجـود رابـ
 ي آيـا  نظريـه : ي   تجلي  چه نقشي در تقسيم  وجود به رابط  و مستقل  دارد و ثالثـاً نظريه : انياً ممكنات  چيست  ث

 توان ي  اهميت اين   تحقيق  مي وحدت  وجود  عرفا  با تقسيم  وجود  به رابط   و مستقل   سازگار است؟   درباره
 اگر  انسان بداند كه . و ارتباط آن  با خداوند  دارد عميقي  در ديدگاه  انسان نسبت به عالم هستي تأثير گفت  كه

د،   جهــان هـستي  و خــود را بهتــر  نحـوة  ارتبــاط موجـودات   عــالم بـا  خداونــد  چگونــه  اسـت، آنگــاه  خداونـ
رود . شناسد مي سليم  فـ  اگر  ما پذيرفتيم  كه عين ربط  و نياز به  خـالق  خـويش  هـستيم، تنهـا در  برابـر  او  سـر تـ
 . دانيم آوريم  و همة  عالم  هستي را  در برابر   او هيچ مي مي

 تـر نمـوده  و بـر غنـاي  مباحـث همچنين  اين تحقيق  پيوند  و ارتباط  حكمت متعاليه  را بـا عرفـان  روشـن
 . افزايد وجود  رابط  ومستقل  مي

 اهداف - ۲ - ۱
 ت ي  تجلي  با  وجود  رابط  بودن ممكنا بررسي  تفاوت  نظريه - ۱
 به رابط و مستقل ي تجلي  در تقسيم  وجود بررسي نقش نظريه - ۲
 مستقل و ي  وحدت  وجود با تقسيم  وجود به رابط بررسي سازگاري  يا عدم  سازگاري  نظر يه - ۳

 فرضيات  وپرسشها - ۳ - ۱
 ي  تجلي با وجود  رابط بودن  ممكنات چيست؟ تفاوت  نظريه - ۱
 تقسيم  وجود به رابط  و مستقل  دارد؟ ي  تجلي چه  نقشي در نظريه - ۲
 مستقل  سازگار است؟ و ي وحدت  وجود  عرفا با  تقسيم وجود  به رابط آيا  نظريه - ۳

 پيشينه تحقيق - ۴ - ۱
 پيرامون  مسئله ي وجود رابط و مستقل  تحقيقاتي  در قالب  كتاب و مقاله  انجام شده  است كه در اينجـا  بـه

 : كنيم مي چند مورد  اشاره
 وجود رابط و مستقل , به توضيح مفهوم  ربط » وجود  رابط و مستقل  در فلسفه اسلامي « دكتر  ديناني در كتاب - ۱

 در قضايا و جهان خارج  و  چگونگي  اختلاف  وجود رابط و مستقل  پرداخته و به نظرات مختلف   در اين مـورد
. اشاره  كرده است
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 وجود اختلاف بحث به » الجعل  و العمل  الضابط  في الرابطي  و الرابط « در كتاب االله  حسن زاده  آملي آيت - ۲
 . است داده قرار بررسي مورد قضايا در را رابط وجود و پرداخته رابطي و رابط

ط وجود » المتالهين صدر از قبل فيلسوفان نزد مستقل و رابط وجود « مقاله در شكر عبدالعلي - ۳  را مـستقل و رابـ
ارابي ، ارسطو آثار در را نظريه اين و كرده بررسي خارج جهان در و قضايا در ن فـ  وصـدر اشـراق شـيخ سـينا ابـ

 خـود پيـشينيان از مـستقل و رابط وجود ي نظريه در ملاصدرا كه است كرده اثبات و كرده يابي ريشه المتالهين
 . است پذيرفته تأثير

ط وجود « ي مقاله در مسعودي ن حسي - ۴ دگاه از رابـ الهين صـدر ديـ  بيـان بـا » اسـلامي فيلـسوفان ديگـر و المتـ
 نظر سپس . است داده قرار بررسي مورد را آنها اختلاف و رابطي و رابط وجود مختلف معاني وجود، تقسيمات
 ملاصـدرا سـخن مفسران ديدگاه و كرده بيان را آنها لاف اخت ي نحوه و مستقل و رابط وجود ي درباره ملاصدرا

 و اسـت آورده مـورد ايـن در را طباطبـايي علامه و سبزواري هادي ملا ، هيدجي محمد ملا زنوزي، مدرس يعني
 . است پرداخته معلول و علت بحث و ثانيه معقولات با مستقل و رابط وجود ارتباط بررسي به سپس

 مـا امـا، . است گرفته قرار بررسي مورد خارج جهان در و قضايا در مستقل و رابط وجود شده، ياد موارد در
 بـا را نظريـه ايـن و داده قـرار بررسـي مـورد خـارج جهان در را مستقل و رابط وجود خواهيم مي تحقيق اين در

ط وجود ي نظريه آيا كه بگوييم و كنيم مقايسه عرفاني شناسي هستي نظريات اني نظريـات از مـستقل و رابـ  عرفـ
 . نه يا است پذيرفته تأثير

 آن مراحل و تحقيق روش - ۵ - ۱
 شناسـايي، , منابع سايتها، و كتابخانه به مراجعه با ابتدا تحقيق اين در . است تحليلي ـ توصيفي تحقيق روش

وان و شده بندي دسته پرسشها و فرضيات اساس بر ها فيش سپس . است شده برداري فيش و مطالعه  هـا فـصل عنـ
 ابتـدايي طـور بـه هرفـصل و اسـت گرفتـه قـرار بررسـي مـورد فـصل هـر به مربوط هاي فيش . است شده تعيين
 جا به جا يا حذف اضافه، مطلبي گاهي و گرفته قرار بازبيني مورد سپس و است شده نوشته و شده ريزي طرح
 . است شده

 كليدي واژگان تعريف - ۶ - ۱
ط وجـود -  و اسـت غيـر بـه وابـستگي و تعلـق عـين كـه اسـت وجـودي : COPULATIVE EXISTENCE : رابـ

) ۲۰ ۷ ص صدرايي، حكمت نظام ، ) ۱۳۸۵ ( عبوديت ( . ندارد نفسيتي و استقلال گونه هيچ
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 غير به وابستگي نحوه جهتي،هيچ هيچ از كه است واقعيتي EXISTENCE INDEPENDENT: : مستقل وجود -
 ) ۲۰۱ ص صدرايي، حكمت نظام ، ) ۱۳۸۵ ( عبوديت ( . ندارد

 تجلي از عبارت اشيا وجود و است حقيقي واحد وجود، يعني : UNITY OF EXISTENCE : وجود وحدت -
د اعتبـاري ر امـو مراتب كثرات، و است اشيا صورت به حق يـض تجـدد غايـت از و انـ  اكـوان تعينـات رحمـاني، ف

 ) ۹۲۷ ص , عربي ابن عرفاني اصطلاحات فرهنگ . ) ۱۳۸۳ ( سعيدي .( دارند نمودي
 تعينـات به شدن متعين از پس او كمالات و تعالي حق مطلق ذات شدن آشكار : ILLUMINATION : تجلي ـ

 لازم اتحـاد يـا حلـول يـا تجـافي كـه نحـوي بـه ) فعـل درآينـه يعنـي ( او يـاغير او خـود راي بـ اش افعاليـه يا ذاتيه
 ) ۳۹ ص نظري، عرفان در ظهور و تجلي ، ) ۱۳۷۶ ( رحيميان، .( نيايد

 وابـستگي و تعلـق فقـري، امكـان از مقـصود : POSSIBILITY IN THE SENSE OF NEED : فقري امكان ـ
 امكـان . باشـد مي واجبي وجود به اش وابستگي و امكاني وجود ذاتي فقر خاصيت و علّي وجود به معلولي وجود

 علّي وجود به نسبت آنها بودن الربط عين و است معلولي وجودهاي عيني حقيقت براي وصف اصطلاح، اين در
) ۲۶ ص ، ه الحكم ه نهاي و ه الحكم ه بداي فلسفي مصطلحات شرح ، ) ۱۳۷۳ ( شيرواني ( . كند مي بيان را
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 فصل دوم

 مباحث  مقدماتي

 ارتباط  عرفان  و حكمت متعاليه - ۱ - ۲
 در ميان  متفكران مسلمان،  فلاسفة  مشاء ،  روش   برهان و  استدلال  عقلي و عرفـا روش  كـشف و شـهود

 صدر المتالهين  در حكمت متعالية  خويش  از  هـر دو  روش اما . ه اند يابي به حقيقت  برگزيد قلبي  را براي دست
 . بهره  برده است

 گـردد  و شود  و عرفان  با برهان  توجيـه  مـي در حكمت  متعالية صدرالمتالهين، برهان  با عرفان  تكميل  مي
اق . شود و آن قرآن   اسـت اين دو با امر  ديگري تكميل  مي رآن  و عرفـان بنـابراين، وي  از انطبـ  ميـان برهـان، قـ

 ) ۲۰۵ , ۵ ج : ۱۳۶۸ صدر المتالهين، . ( گويد سخن  مي
 كند  كه در جمع  ميان ذوق وي ادعا  مي . ملاصدرا  پرچمدار  تقريب  افق دو ساحت  عقل و شهود  است

 را كه به روش  برهـان سپاس  خداوندي « : اند و برهان  موفق   شده است،   امري كه شمار اندكي به آن  راه يافته
 يابي  به آنچه را که  اذواق  اهل االله  باوجدان  بـر آن اجمـاع اي است،   راه  دست كه كاشف  هر حجاب  و شبهه

ده  و نيـز ديگـر  دارند، براي ما روشن  كرد و بيشتر  مباحث اين  كتاب،  در تحقيـق  ايـن مطلـب  شـريف  و پيچيـ
گر  است؛  معارف  و مقاصدي   كه تنها  اندك از دريافت  آن ناتوانند ياري مقاصد  بزرگ الهي  كه انديشمندان

د و مـا  بـه فـضل شماري   از آنان  كه دانش حكيمان  را با دانش   عارفان  جمع كرده  اند،  به آن  دسترسـي  دارنـ
) ۱۴۳ ـ ۱۴۲ ، ۸ ج : ۱۳۶۸ صدرالمتالهين، . ( خداوند  ميان ذوق  و وجدان  و بحث و  برهان  جمع كرديم
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 هاي  عارفان  و فيلسوفان  گذشته  را در  راستاي  هم زباني  و نزديكي  افق فكري عرفان و ملاصدرا  تلاش
 هاي  شيخ  اشراق  را به بار  نشانده  و فلسفه  را نـه تنهـا  در وي تلاش . فلسفه  به نقطة  اوج و كمال   رسانده است

 روش ذوقي   و شهودي  و محتـواي وحـدت  وجـود را . ان  همسان  كرده است نيز با عرف روش،  بلكه   در محتوا
 در واقـع،  او آنچـه  را كـه . هـاي  فلـسفي ارائـه  نمـوده اسـت براي  آن استدلال در فلسفه  به رسميت  شناخته  و

 . خواندند،  عقلاني  ساخته است مي » وراي  طور عقل « عارفان  پيشين
د و  هـردوي  ايـن تعارض   ميان برهان حقيقي  وكشف  يقينـي  را منتفـي  مـي صدر  المتالهين  امكان  دانـ

 كند  او به  شدت  با اين  ادعا كه بيان  اهل   حق مخالف  برهـان  و از نـوع ها را ناظر  به كشف  واقع تلقي  مي راه
 كـه عقـل  از درك معـارف كند  و از سوي ديگر بيان  برخي عارفـان  را تخيلات  و شعريات  است  مخالفت  مي

اقص  خـويش چنـان  پنـداري كـه  مقاصـد، « : داند توحيدي  ناتوان  است ناكافي   مي  برحذر باش كه بـا درك  نـ
 هاي  تخميني  يا تخـيلات ها و كلمات مرموز عارفان بزرگ  از هرگونه  برهان خالي  و از نوع ياوه گويي اصطلاح

 اين گمان  كه كلام  آنان بر قوانين صحيح برهـاني . ان  بسي پاك  است دامن  آن بزرگان  از اين گم . شعري است
ارة آن و  و مقدمات حقِ  حِكمي  مطابق  نيست،   ناشي از    كوته نظري  ناظران  و كمي  درك و  شعورشان  دربـ

 در افادة  يقين برتر هاي آن  قوم   از مرتبة  برهان شان  به قوانين برهاني  است و گرنه  مرتبة  مكاشفه ضعف  احاطه
 است،  بلكه  بايد گفت  برهان  راهي براي  مشاهدة  اشيايي  است كه  سببي  دارند،  زيرا سبب،  برهاني   است بر
 آنچه  كه داراي  سبب  است و نزد حكيمان، ثابت  است كه  علم يقيني   به اموري كه سبب  دارند تنها  با علم   به

شاهده اگر چنين  است، چگونه  مي شود  و اسباب  حاصل   مي  توان تصور كرد كه مقتـضاي  برهـان  بـا نتيجـة  مـ
 ها نيز شما را مخالف  باشد؟  آنچه در كلام  برخي از عارفان  هست كه اگر آن  ها را  با برهان تكذيب كنيد ، آن

 اي ، برهـان  نهـاده ) به غلـط ( را ها  را به آن  چه كه نامش كنند،   بدين معناست كه اگر آن مشاهده  تكذيب  مي با
 همـان ، ( » . افتـد كنند؛ و گرنه،  برهان   حقيقي  هرگز با  شهود  كشفي  مخالف نمي تكذيب كني  تو را تكذيب مي

 ) ۳۱۵ ، ۲ ج
 برخـي بـا ايـن . گونه  كه ديده مي شود، در اين  سنت فلسفي،   هيچ تزاحمي  ميان عقل  و دل نيـست همان

 اند  كـه چنـين  مـدعايي  نـه تنهـا حدت  وجود،   مستلزم  نفي هرگونه  كثرت  است،  پنداشته توهم   كه باور به و
 ملاصدرا در  كتاب، اسفار بـه چنـين  تـوهمي نيـز . وراي طور  عقل، بلكه  آشكارا  معارض   با حكم عقل   است

 هـام  نفـي هرگونـه كثـرت   مبـرا كوشـد و آنـان  را از ات او نخست  در تبيين  مدعاي عارفـان  مـي . دهد پاسخ  مي
دگي ) وحدت  وجـود ( از آنجا كه زبان از بيان اين  مقصد « : دهد داند  وسپس  چنين ادامه  مي مي  بـه دليـل  پيچيـ

هـايي در يابي  به آن  و دوري آن   از دسترس غور كنندگان  ناتوان است، چنين  شبهه مطلب  و ظرافت  راه دست
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 از  همين رو، بر كلام  اين  بزرگـان طعنـه . شوند ها  دچار  آشفتگي  وسردرگمي  مي ل آيد  و عق ها  پديد مي ذهن
 ايـن كلمـات، باطـل زنند كه اين كلام با عقل صـريح  و برهـان  صـحيح  ناسـازگار اسـت  و علـم حكمـت بـا مي
 باطـل اسـت، آورند  كه  احكام  عقل  درطوري  وراي طور عقـل، برخي از طرف اهل معرفت عذر  مي ... شود مي

 بـسيار ذار ايـن اعتـ . باطـل  اسـت ) بـه واسـطة  اخـتلاف  حكيمـان ( گونه  كه اين  احكام  در طور  عقل نيز همان
اطني سـالم  اسـت،  نمـي پايه است،  زيرا  ندانسته بي سخيف  و د اند  كه سرشـت عقلـي كـه از بيماريهـاي  بـ  توانـ

 شـان از اند  كه به واسطة  شـرف و برتـري ي از مراتب  كمال   چنان البته  برخ . مقتضاي  برهان صحيح را انكار كند
 اي كه عقول   به دليل  منزل  گزيدن  در  دار دنيا ومهاجرت  نكردن بـه اند، به گونه هاي سليم خارج دسترس  عقل

 در مطلبي  از اين عالم اسرار، توان  درك   آن ها را ندارند و اين به آن  معنا نيست كه عقل  سليم  و ذهن  استوار
 ) ۳۲۲ ـ ۳۲۱ ـ ۱۰۲ همان ، ( » . د ها حكم  ده مطالب  حق خدشه  وارد  كند يا به بطلان  و فساد  آن

 طوري  وراي طور عقل - ۲ - ۲
 براي  نمونه،  متكلم  معروف ، ميـر سـيد شـريف . اين اصطلاح  در كلمات اهل معرفت  بسيار شايع  است

 او در اين  رساله ، مباحث مربوط  بـه وجـود . كند وجود،   به همين  معنا  اشاره  مي اي دربارة جرجاني،  در رساله
اره  چنـين را به طور تطبيقي  ميان حكما،   متكلمان   و عارفان   به تصوير  مي  كشد و دربارة رأي  حكما در اين  بـ

 گويند اند و طايفة  صوفية  موحده  مي اين است  آنچه  ارباب  بحث  به سبب  افكار عقل به آن  رسيده « : نگارد مي
شاهده  كه وراي   طور عقل   طوري  است كه در آن  طور،   به طريق   مشاهده  و مكاشـفه  امـوري  كـشف  و مـ

 ) ۱۳ : ۱۳۲۱ جرجاني، ( » . گردد  كه عقل   از ادراك   آن عاجز  است مي
 اند برتر بودن  طور كشف برخي  گمان كرده . دربارة  معناي واقعي  اين تعبير،  برداشت نادرستي شده است

 بايـد دانـست  كـه . از طور عقل  به معناي امكان  ناپذيري  فهم حقايق   و معـارف  كـشفي بـه وسـيلة  عقـل اسـت
 مقصود  عارفان  از اين كه طور  كشف وراي  طور عقل است  تعارض اين   دو ساحت  نيست بلكه  تنها اين مسئله

اتوان  اسـت و تنهـا روش  كـشفي اسـت كـه است كه عقل  به ط  ور مستقل  از ادراك  برخـي امـور  و حقـايق   نـ
 تر كه  در تمهيد القواعد  با طرح اين  اشكال  كه تواند از راز اين امور   براي انسان  پرده بگشايد،  صائن الدين مي

 قل  بودن اين معارف  است، چنـين عقلاني  كردن  مطالب  عرفاني،  خلاف تصريح  خود عارفان به وراي  طور ع
 تواند به هيچ دهد كه مراد از  وراي طور  عقل بودن  معارف  توحيدي كشفي اين نيست  كه  عقل  نمي پاسخ  مي

وجه آن  ها را بفهمد، بلكه منظور آن   است كه عقل   به تنهايي  توان  دسترسي   به اين معارف  را نـدارد  و تنهـا
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ز مـي دراكي  بالاتر  و كامل به واسطة  قوة  ا د معـارف  و حقـايق تري به نام  قـوة  قلبـي  اسـت   كـه عقـل  نيـ  توانـ
 ) ۲۴۸ : ۱۳۶۰ ابن تركه ، .  ( توحيدي  و كشفي   را دريابد

 مهـري عقلي كه مورد انتقاد   و بي : اند در همين زمينه ، عارفان  بزرگ   همواره  در آثارشان  تصريح  كرده
ارض  و به شهبه » مشوب عقل « آنان است  هاي  وهمي و خيالي است،   و گرنه ميـان  عقـل سـليم  و كـشف،   تعـ

 ) ۲۶۱ : تا ابن عربي، بي . ( تقابلي  وجود ندارد
 از ديدگاه ملاصدرا، تناقض  حجت عقلاني  و شهود  عرفاني  ناممكن اسـت  و بـا وجـود قـصور  عقـل از

ارفي  دسـت يافـت كـه  عقـل آن توان ادراك  مستقل  برخي  از معارف،   نمي  هـا را بـه در ساحت عرفان  بـه معـ
د كـه تمـام  احكـامش وي   عقل را ميزان  صريحي  مـي . ها حكم   دهد صراحت  محال  بداند و به كذب  آن  دانـ

 ) ۳۲۳ ـ ۳۲۲ ، ۲ ج : ۱۳۶۸ صدر المتالهين ، . ( درست است

 برتري شناخت شهودي  بر شناخت عقلي - ۳ - ۲
د و كـساني را  كـه نگرد و آن  را به درك  حقايق توانـا  مـي ن  به عقل به ديدة   مثبت مي صدرالمتالهي  دانـ

 ) ۳۲۷ ، ۷ ج : ق . هـ ۱۴۱۱ صدرالمتالهين، . ( اهل  تعقل  نيستند  مذمت  كرده است
 ) ۳۴۷ همان، ( » . قرآن  اهل عقل   را ستايش  بسيار  كرده است « : گويد وي با استشهاد  به قرآن  مي

 ) ۲۱۹ همـان ، ( و مـلاك  تكليـف ) ۲۲۲ : ۱۳۶۶ صـدرالمتالهين، ( شـمرد مي » اشرف  خصال « او عقل  را
 . گويد  پاداش  هركس به اندازة  عقل  اوسـت و مي ) ۴۳۸ همان، ( داند آن  را بر ساير   قوا سرور  و حاكم  مي و
 ) ۲۳۸ همان، (

 وي  در مقابـل . واقعيت  دسترسـي  دارد، نـه بـه   تمـام  آن اما از نظر  صدر المتالهين، عقل  به سطوحي  از
روي   از مـشر ب ظاهر انديشان  و نص گرايان  قشري   از توانمنديهاي  عقل دفاع  مي  كند و كساني   را كه بـه پيـ

 بـا  ايـن دهـد؛  امـا كوبند  مورد حملة  شديد قرار   مـي گري   در كسوت  فقيه  در سنگر  فقه،  عقل را مي اخباري
 ها   و علت   اين امر،  محدوديت . ها بپذيرد چون  وچراي  عقل را  در همة  عرصه همه حاضر  نيست  حاكميت  بي

 صدر ( , وي برخي   از اسرار  دين و اطوار  شرع مبين مثل معرفت ذات و شناخت صفات . ناتواناييهاي   عقل است
ژه ) ۲۹۸ - ۲۹۷ , ۳ ج : ۱۳۶۶ در المتالهين، ص ( مسئلة  رويت  خداوند ) ۲۰۵ ص : ۱۳۷۱ , المتالهين  وشناخت معاد به ويـ

د , معاد جسماني را که اثبات آن به شکل مفـصل بـه وسـيله عقـل نـا ممکـن اسـت  . خـارج از طـور عقـل مـي دانـ
) ۱۶۰،۲ ج : ۱۳۶۶ , صدرالمتالهين (
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ده اسـت كند و از حمله  به عقل  و حكمتي  كه از شـهود ها  بسنده   نمي ملاصدرا  به ذكر اين  ضعف بريـ
 هايي  كه ابايي  ندارد، چون  درچنين  حكمتي  به اموري  چون  مقولة  متي  وجده  بسنده  گشته است  و از  دانش

 ها تابيده  است در آن  خبري نيست  و حكيم  نمايـان  راشـناختي در حقيقت  حكمتند  و نور انوار  ملكوت  بر آن
رو ) ۶۳ : ۱۳۸۱ صدر المتالهين، . ( ها نيست از آن  صدرالمتالهين  در موارد  متعددي  حكمت  بحثي را كه تابع  و پيـ

 كنـد  و چنـين حكمتـي   را در استدلال  محـض اسـت   و در حكمـت  مـشاء  تعـين  يافتـه اسـت ، نكـوهش  مـي
 ) ۱۱،۱ ج : ۱۳۶۸ صدرالمتالهين ، . ( شمارد يابي   به حقيقت  ناكام  مي دست

 دل   و  كشف  و شهود  از نظر شناخت  حقايق  بر راه عقل  و برهان  مقـدم و برتـر به باور  ملاصدرا،   راه
د  امـا عـارف   از راه از آن   است، زيرا  فيلسوف ، تنها  از راه مفاهيم  و لوازم  و آثار بـه  حقـايق   دسـت مـي  يابـ

تـدلال  مـي فيلسوف  همـواره  از راه آثـار   بـ . كند حضور  و درك عيني حقايق  را كشف  مي  كنـد و ر اشـياء  اس
ودن . البته   اين به معناي  نفي و طرد  استدلال  و برهان  نيست . عارف  از راه وجدان  وحضور  مقصود  از برتـر  بـ

الاتر شهود  بر عقل،  آن است كه  نبايد  در حد  معرفت  عقلي بازماند و به آن قانع بود بلكه بايد به ساحت  هـاي بـ
 علم  بـه موجـودات « : گويد ملاصدرا  در  اين باره  مي . و از  معرفت  شهودي  برخوردار  شد معرفت  دست يافت

 شود  و يا با استدلال  بر آن ها  از راه آثار   و  لوازمشان، كه از  اين راه اخير، يا از راه مشاهدة  حضوري  واقع  مي
 ) ۵۳ ، ۱ ج : ۱۳۶۸ صدرالمتالهين، ( » . آيد تنها  معرفتي  ضعيف   به دست  مي

وان بـشر  وي همچنين  با نقل كلامي  از ابن سينا  كه در آن  علم و آگاهي  از حقايق  اشـيا را خـارج  از  تـ
 دهد كه بوعلي  در پي بيان اين نكتـه  اسـت كـه از   راه علـم  حـصولي   و دانـش داند، آن را چنين  شرح  مي مي

 و عرفـان، بـه امـا از راه مكاشـفه . شـيء  پـي بـرد و لوازم  شيء  به وجود توان از آثار استدلالي  برهاني،   تنها مي
 يابيم و از  ايـن  راه،   حقيقـت  معلـول   و زيرا به   اسباب  و علل آن  علم مي , رسيم طريق لمي به حقايق  اشيا مي

 مـي  منحـصر  در شـهود  سـبب،   شـهود  مـسبب   را در پـي   دارد و چنـين  عل . شـود مسبب  نزد مـا حاضـر مـي
ر امكـان  پـذير  اسـت . هاي حضوري  است مكاشفه  , همـان .( بنابراين،   دريافت حقيقت   اشيا تنها  از طريـق  اخيـ

 ) ۳۹۲ ـ ۳۹۱
 ـبرهاني ، تنهـا  مـا را از  راه  هدف ملاصدرا  از اين  بيان، تاكيد  بر اين نكته   است كه معرفت  استدلالي  

از سازد و از حقيقت  آن اطلاعي  به دست نمي ي لوازم، با شيء  آشنا  م  دهد، بنابراين ، حكيم  نبايد در  اين حد  بـ
دين  ماند و به معارف   عقلي  كسبي بسنده  نمايد،   بلكه بايد  به مرتبـة  شـهود قلبـي   برسـد و حقيقـت  اشـيا را بـ

. وسيله ادراك نمايد


